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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
آثار ادبی از دذشته تاكنون یکی از جمله منابع ارزنده جهت تحلیل و بررسی  زمینه و هدف:

شناسانه بوده است. شاعران و ادیبان اوضاع سیاسی، اجتماعی و تحلیل و مطالعه مضامین جامعه

بعنوان یکی از اقشار آداه و روشن ضمیر جامعه بسیاری از مسائل سیاسی و اجتماعی از جمله 

اند؛ از جمله این ادیبان و شاعران ستیزی را در آثار خویش بازتاب دادهظلمعدالت، دادپروری و 

دیری از زبان شعری، یمین فریومدی از شاعران معروف قرن هشتم هجری است كه با بهرهابن

بسیاری از نابسامانیها و فروپاشیهای فرهنگی، سیاسی، اخلاقی و رفتاری موجود در جامعه از جمله 

د نظام دادپرور در ایران روزدار خویش را بتصویر كشیده است. توجّه به عدالت ظلم و ستم و نبو

اجتماعی و فروپاشی بنیان و ساختار فرهنگی و سیاسی در این زمینه از جمله محورهای اصلی و 

یمین در اشعارش میباشد كه در این پژوهش هدف اصلی مطالعه و بررسی نظام فکری ابن

 نگارنددان است.

ای و تحلیل محتواست كه در روش مطالعه در این مقاله بشیوه اسنادی، كتابخانه ه:روش مطالع

 یمین انجام شده است. ای از اشعار ابندزیده

یمین بویژه قطعات او حاوی های پژوهش نشان میدهد كه اشعار ابنیافته های پژوهش:یافته

هل، ناكارآمدی طبقه حاكم، انتقادهای مستقیم و غیرمستقیم بسیاری به فساد، بیعدالتی، ج

توجّهی به اهل فضل و فرودستان جامعه است.  او در اشعار خود ضمن تمجید از عدل و انصاف بی

 شرایط پرآشوب و وضعیت بحرانی جامعه و عصر خویش را بخوبی ترسیم نموده است. 

ی بشمار یمین را میتوان یکی از شاعران برجسته ایران در قرن هشتم هجرابن نتیجه پژوهش:

آورد كه در قالب ناصحی اجتماعی و اندیشمندی تیزبین ناراستیها، فروپاشیهای اخلاقی، اجتماعی، 

از بین رفتن ارزشهای انسانی را مورد نقد قرار میدهد و در حمایت از اهل فضل و هنر و مظلومان 

 شعر را بصدای عدالتخواهی و داددری بدل میسازد.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Literary works have been a valuable source 
for analyzing and studying political and social situations and analyzing and 
studying sociological themes from the past. Poets and writers, as one of the 
conscious and enlightened strata of society, have reflected many political and 
social issues, including justice, justice, and anti-oppression, in their works; 
among these writers and poets, Ibn Yamin Faryumadi is one of the famous 
poets of the eighth century AH who, using poetic language, has depicted many 
cultural, political, moral, and behavioral disorders and collapses in society, 
including oppression and the lack of a just system in Iran of his time. Paying 
attention to social justice and the collapse of the cultural and political 
foundation and structure in this regard is one of the main axes and intellectual 
system of Ibn Yamin in his poems, which is the main purpose of studying and 
examining the authors in this research. 
METHODOLOGY: The study method in this article is documentary, library and 
content analysis, which was carried out on a selection of Ibn Yamin's poems. 
FINDINGS: The research findings show that Ibn Yamin's poems, especially his 
pieces, contain many direct and indirect criticisms of corruption, injustice, 
ignorance, inefficiency of the ruling class, and disregard for the noble and the 
inferior of society. In his poems, while praising justice and fairness, he has well 
depicted the turbulent conditions and critical situation of his society and era. 
CONCLUSION: Ibn Yamin can be considered one of the prominent Iranian poets 
in the eighth century AH who, as a social advisor and sharp thinker, criticizes 
injustices, moral and social collapses, and the loss of human values, and in 
support of the noble and the arts, and the oppressed, turns poetry into a voice 
of justice and fairness. 

 

 

 
http://dx.doi.org/10.22034/bahareadab.2025.18.7933 
 

NUMBER OF FIGURES 
0 

 

NUMBER OF TABLES 
 

 

NUMBER OF REFERENCES 
 

 

0 0 19 

  

ARTICLE INFO 
 
 
Article History: 
 

Received: 18 April 2025 
Reviewed: 20 May 2025 

Revised: 05 June 2025 
Accepted: 19 July 2025 
 
 
KEYWORDS 
Ibn Yamin Faryumadi. Anti- 
oppression. Criticism of power.  
Social justice. Educational  
literature. 

 
 
*Corresponding Author 
 n.azizi@iaub.ac.ir 
 (+98 66) 42518000 

https://www.bahareadab.com/


 444/ یمین فریومدیخواهی در اشعار ابنظلم ستیزی و عدالت

 

 مقدمه
 شناسی در پدیدای است كه حاصل مطالعات علمی پیرامون نقش جامعهشناسی ادبیّات دانشی میان رشتهجامعه

ای فارغ از محیط اجتماعی و ها و موضوعاتی است كه صرفاً نمیتوان آنها را بعنوان پدیدهآمدن آثار ادبی، بنمایه

دبی شناسی اررسی و تحلیل كرد. از این رو جامعهشرایط سیاسی و اجتماعی عصر و روزدار شاعران و نویسنددان ب

دانشی است كه در آن تحلیلگر ادبیّات را در پیوند جدایی ناپذیر از زنددی اجتماعی بر پایه زیربنای عوامل تاریخی 

: ی 4394)اسکارپیت، « و اجتماعی كه بر هنرمند ]اعم از شاعر و نویسنده[ تأثیر دذاشته است، در نظر میگیرد

سیاری از شاعران و نویسنددان برجسته زبان و ادبیّات فارسی از دیرباز تاكنون در كنار آفرینشهای هنری و (. ب43

و با  خلاقیتهای ادبی خویش، افقهای فکری و فرهنگی عصر زمانی خویش را نیز بخوبی مورد توجّه قرار داده

وان اند و بعنیاسی و اجتماعی پرداختهتأثیرپذیری از شرایط جامعه به بازدفت بسیاری از حقایق فرهنگی، س

كنشگری فعال با در نظر درفتن بسیاری از مصادیق سیاسی و اجتماعی جامعه بعنوان یکی از بنیادیترین قلمروهای 

های تاریخ ادبیّات ایران رابطه تنگاتنگ و لازم و ملزوم ادبیّات و سیاست را مدنظر قرار داده و به تبع همین اندیشه

 . اندهای خود مطرح نمودهستیزی را به انحاء دونادون در آثار و نوشتهپروری، داددستری و ظلمتسیاسی عدال

اند تا از ادبیّات بعنوان ابزاری كارآمد بجهت انعکاس اوضاع و شرایط شعرا و نویسنددان از دیرباز تلاش داشته

عکاس بسیاری از هنجار یا ناهنجاریهای اجتماعی و سیاسی جاری در روزدار و جامعه خویش بهره ببرند و به ان

نبعی ای درانبها و مسیاسی و اجتماعی در جامعه و دستگاه حکومتی ب ردازند. این قابلیت ادیبان را بعنوان سرمایه

دیری آینددان درآورده است. شاعران، هنرمندان و ادیبان در قرون و اعصار دذشته در طول ارزشمند بجهت بهره

آمدند یا با دربار در ارتباط بودند، بخوبی در بسیاری بعنوان قشر آداه و فرهیخته جامعه بحساب می تاریخ از آنجا كه

اند تصویری روشن از سیمای اجتماعی و سیاسی عصر و روزدار را در آثار خویش منعکس نمایند از موارد توانسته

ای رجوع به آثار بر جای مانده ادبی از دوره تا جاییکه میتوان اذعان كرد برای مطالعه شرایط و اوضاع و احوال هر

 جمله نظم و نثر، راهنمای كارآمد و ارزنده بجهت دستیابی به بسیاری از حقایق است. 

 

 بیان مسأله

یمین از شاعران مطرح عصر مغول است كه توانسته است بسیاری از مضامین اخلاقی و اجتماعی حاكم بر ایران ابن

بتصویر بکشد و روایتگر بسیاری از انحطاط اخلاقی، ظلم، بیعدالتی موجود در جامعه عصر در عصر و زمانه مغول را 

خویش باشد. دوران مصیبت بار حمله مغول )قرن هفتم و هشتم هجری( یکی از جمله پرآشوبترین ادوار تاریخ 

تاریخی این ممالک استیلای قوم وحشی مغول بر ممالک آباد اسلامی شرق از مهمترین وقایع »ایران زمین بود. 

است و به قدری در سرنوشت سکنه سرزمینهای مزبور تأثیر كرده كه شاید در تاریخ ایشان، مخصوصاً در تاریخ 

ایران نظیری برای آن نتوان یافت؛ چه صدماتی كه قوم ایرانی در استیلای مغول دیده و لطماتی كه از این ناحیه 

(. استیلای مغول 455: ی 4156)اقبال آشتیانی، « سعادت مردم وارد آمدبه تمدن و ادبیّات ایرانی و آبادی بلاد و 

بلای خانمان سوزی بود كه سبب از بین رفتن بسیاری از مظاهر تمدن و قوانین اجتماعی شد. در چنین شرایطی 

مده از عبا سر كار آمدن بسیاری از حکام نالایق، از بین رفتن ارزشهای دینی، اخلاقی و فرهنگی كشور با مشکلات 

جمله ظلم و ستم و نبود عدل و داد دست و پنجه نرم میکرد؛ در توصیف شرایط اسفناک این حمله همین عبارت 

كه جانی به نانی باطل میکردند و نفسی به فلسی ضایع میگردانیدند، وقتی» از زبان زیدری نسوی كفایت میکند: 

ن خلق هردز نبوده است و حق و حرمت چنان ضبط و حفاظ چنان مدروس دشته كه حق و حرمت دفتی در میا
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(.  در چنین اوضاع و 44ی  45: صص 4395)زیدری نسوی، « منسوخ شد كه هیچ آفریده دویی نام آن نشنید

( میزیست 354/ ی  3: 4354( )ر.ک براون، 744یا  715یمین كه در اواخر قرن هفتم )متوفی شرایطی ابن

ادهای اخلاقی بیعدالتی اجتماعی و انواع دونادون آسیبهای فرهنگی و بسیاری از ظلمها و ستمهای حاكمان، فس

بسیاری از این مظاهر ستم و بیعدالتی را در اشعار خویش منعکس نمود. با توجّه به آنچه كه دفته شد مسأله اصلی 

 مؤلفه عدالتیمین از منظر توجّه او به شناسانه اشعار ابنپژوهش پیش رو آن است كه به تحلیل و واكاوی جامعه

یمین در راستای های مورد توجّه در دیوان ابنستیزی ب ردازد و به این پرسش اساسی پاسخ دهد كه دزارهو ظلم

 ستیزی كدام است؟توجّه به عدالت و ظلم

 

 ضرورت و اهمّیتّ پژوهش
اً بر محور عات او عمدتپرداز زبان فارسی است كه قطتردید یکی از بزردترین و مطرحترین شاعران قطعهیمین بیابن

یاری های بسهای تربیتی و تعلیمی میچرخد. او برای بیان مقاصد تربیتی خویش، موضوعات و درون مایهمایهدرون

دستری را مورد توجّه خویش قرار داده است كه زیربنا از جمله توجّه به مظاهر ستم ستیزی و دادپروری و عدالت

اجتماعی و ضعفهای حکومتی و انحطاط اخلاقی حاكم بر عصر و جامعه  و شالوده فکری آن مشکلات، فسادهای

یمین با روش تشویق حاكمان یمین است. ابنمغول در قرن هفتم هشتم هجری یعنی دوران حیات و شاعری ابن

ت لعصر به ستم ستیزی، آثار مثبت توجّه به عدل و داد و پرهیز از ظلم را مدّ نظر قرار داده و آن را بعنوان فضی

اخلاقی مطرح نموده است. ضرورت و اهمّیّت توجّه به این موضوع زمانی آشکار میشود كه پژوهشی جامع در این 

ن در یمیای كه ابنخصوی تا زمان نگارش مقاله پیش رو منتشر نشده است و دیگرآنکه با توجّه به عصر و زمانه

تازیهای آنان ان در هنگامه هجوم مغول و ایلغارها و ترکای تمام نما از اوضاع جامعه ایرآن میزیسته اشعار او آینه

 شناسی ادبیاّتشناسانه از جمله جامعهاست و از این رو  این اشعار سنجه بسیار قابل اعتمادی جهت مطالعات جامعه

 است. 

 پیشینه پژوهش

یشه تحلیل و واكاوی اندیمین تاكنون پژوهشهای مختلفی انجام شده است كه هر یک از منظری بپیرامون اشعار ابن

ای از سلیمانی اند؛ یکی از مقالات نسبتاً مرتبط با پیشینه پژوهش در این جستار مقالهو زبان ادبی این شاعر پرداخته

میباشد كه در آن نویسنددان به بحث « یمینهای اخلاق اجتماعی در اشعار ابنمؤلفه»( با عنوان 4156و دیگران )

یمین انحطاط اخلاقی و اجتماعی در ایران قرن هفتم و هشتم با تکیه بر اشعار ابنو بررسی پیرامون مظاهر 

اند؛ از آنجا كه پرداختن به موضوع بحث اند و در یک سرخط مبحث ظلم و بیعدالتی را مورد توجّه قرار دادهپرداخته

 امل و جامع مرتبط دانست. در این مقاله مبسوط و قابل توجّه نبود؛ نمیتوان آن را با پژوهش پیش رو بصورت ك

در ذیل مباحثی چون آزاددی، قناعت، مرگ « یمینهای تعلیمی در قطعات ابنآموزه»( در مقاله 4344حسن زاده )

بیشتر « یمینمفاهیم اخلاق و پند و اندرز در قطعات ابن»( در مقاله 4344زاده و فرهمندی )اندیشی، و اشرف

اند. در این مقالات قناعت و پرهیز از حری و طمع را تحلیل و بررسی نموده فضایل اخلاقی مانند سکوت، رازداری،

 یمین، مورد توجّه قرار نگرفته است.های عدالت و ظلم ستیزی از منظر ابننیز مؤلفه

ریا، دنیاپرستی حری « یمین فریومدیشناسی اخلاقی و اجتماعی در دیوان ابنآسیب»( در مقاله 4345هادی ) 

تقلید كوركورانه، محرومیت اهل و هنر از رسیدن به جایگاه حقیقی و نقد حاكمان و متولیان امور از  و آز، خستّ،
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جمله وزرا و صوفیه دروغین را مورد توجّه قرار داده است. در این مقاله نیز با توجّه به پراكنددی و تعدد موارد، 

 نگرفته است. مؤلفه ظلم ستیزی و عدل پروری بصورت اختصاصی مورد توجّه قرار 

 

 روش پژوهش
ای  و روش سندكاوی و مراجعه به كتب و مطالعه حاضر با استفاده از روش توصیفی ی تحلیلی و مطالعات كتابخانه

ر ای با تکیه بای بینارشتههای علمی معتبر در علوم انسانی و منابع مجازی در حیطهمنابع معتبر اعم از پایگاه

ستیزی و عدالت ستایی در اشعار این شاعر برجسته قرن های ظلمیمین، مؤلفهشناسی ادبیّات و اشعار ابنجامعه

 هشتم را تحلیل و بررسی مینماید. 

 

 بحث و بررسی
ادبیّات همواره بعنوان یکی از ابزارهای قابل توجّه بمنظور بیان عواطف و احساسات بشری بوده است كه با كاركرد 

ای یاری از جوامع انسانی نقش مؤثر و سازندهتعلیمی خود در جهت تعلیم، تربیت، دسترش اخلاق و فرهنگ در بس

داشته است. ادبیّاتی كه داه سرود حماسی و مقاومت از بستر آن برمیخیزد و داه برای حفظ نظم اجتماعی و تاختن 

زه ستیزی و عدالت و مباربر ناهنجاریهای دونادونی كه بستر جامعه را تحت الشعاع خویش قرار میدهد، مفهوم ستم

ور یکی از جمله مفاهیمی است كه در زیر مجموعه فلسفه اخلاق برای انسان در طول تاریخ بشریت با ظلم و ج

همواره مطلوب و پذیرفتنی بوده است و درست به همین دلیل از ابتدای بشریت و از آن هنگام كه زنددی بشر با 

یم ی سر دهد. باید توجّه داشته باشستیزشعر و ادبیّات پیوند خورده توانست  به كمک این رسانه دویا، فریاد ظلم

ای در میان است كه نواقص و مشکلاتی در آن دریبانگیر آن هنگام كه ادبیّات صدای ملتی میشود، پای جامعه

مردم شده است و برای رفع این مشکلات دست به دامان شعر و بنوعی كنش فرهنگی شده است.  از آنجا كه شعر 

ن بودن خود نقش و قدرت بسیار پررنگی در خلق و به تصویر كشیدن واقعیتهای به دلیل خاصیت موسیقیایی و موزو

جامع ایفا میکند، بستر بسیار مناسبی برای پرداختن به مفاهیم و ارزشهای انسانی و هنجارهای اخلاقی و اجتماعی 

ت و مشکلا میشود. شعر میتواند واقعیتی را برای مخاطب خویش برساخته سازد مبتنی بر اینکه سرمنشأ این

عدالتیها كجاست؛ بر این اساس ادبیّات و شعر میتواند فهم مخاطب و درک او از شرایط جامعه را ارتقا نامرادیها و بی

های زنددی ای شود جهت انعکاس رخدادهای جامعه بواسطه خلق تصاویر.در یک جامعه سالم، پایهدهد و واسطه

الت اجتماعی استوار است و دفتار حاكم غالباً بقای جامعه را در سیاسی و اجتماعی بر تمکین همگان از نظم و عد

درو این تمکین همگانی از عدل و داد و ظلم ستیزی میداند؛ اما این نظم اجتماعی داه از سوی بخشی از جامعه 

ی فآید كه به تبع آن در نظم مستقر در جامعه شکابدلایلی نادیده درفته میشود و وضعیتی ناعادلانه بوجود می

آید كه آرمان بسیاری از نهادهای اجتماعی روشنفکران شاعران و هنرمندان است. شعر بعنوان یک خرده پدید می

فرهنگ كلیدی و اساسی در یک نظام سیاسی ی اجتماعی میتواند بسیاری از موضوعات محوری در ابعاد دونادون 

قطعات وی از جمله آثاری است كه بسیاری از یمین بویژه و مختلف جامعه را در خود منعکس نماید. اشعار ابن

نمودهای سیاسی و اجتماعی موجود در جامعه ایران عصر مغول و آشوبهای از جمله ظلم، بیعدالتی و ستم را در 

مند آن میتوان به اطلاعات بسیار مناسبی در ارتباطی خود منعکس ساخته است كه با بررسی همه جانبه و نظام

ای تمام نما از اوضاع معه شناسی و ادبیّات از ایران عصر مغول بدست آورد؛ اشعار او آینهای میان جابینا رشته
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خواهی و داددری در اشعار سیاسی، اجتماعی ایران است. در ادامه با هدف بررسی جایگاه ظلم ستیزی و عدالت

 یمین به تحلیل موضوع خواهیم پرداخت. ابن

 

 یمین و عصر و زمانه اودرباره ابن
یمین یکی از شاعران دوره مغول است كه از نزدیک شاهد یکی از پرآشوبترین ادوار تاریخ سیاسی ی اجتماعی ابن 

الدین طغرایی مستوفی فریومدی ]مسوب به فریومد از ناحیه ایران بوده است. امیر فخرالدین محمود بن امیر یمین

. ق بدنیا آمد و در دامان محبت و سایه لطف و عنایت یمین در اواخر قرن هفتم  هی بیهق[ مشهور و متخلص به ابن

پدری صاحبدیوان در خراسان بالید و از روزدار جوانی در شمار شاعران و منشیان عهد خویش درآمد و چنانکه 

و  «استیفا»یمین نیز منصب شهرت داشت،  ابن« طغرایی»پدرش متصدی تحریر طغرا در آغاز احکام بود و به 

دار بود. نخستین سالهای زنددانی او در ر خدمت علاءالدین محمد فریومدی وزیر خراسان عهدهتحریر طغرا را د

الدین محمد بن رشیدالدین فضل الله پیوست ما خراسان دذشت و پس از آن به تبریز رفت و به دستگاه غیاث

 ای از او اجازه بازدشت به زاد و بوم خواسته و دفت:بدلیل نامشخصی طی قطعه

 و كار مرا هیچ استقامت نیستكنون چ

 

 دَرَم اجازت و رجعت دهی، همی شاید 

 (394: ی4343یمین، )ابن                           

یمین یکی از معروفترین قطعه سرایان زبان فارسی است كه میتوان دفت شهرت او به واسطه قطعاتش است؛ ابن»

: 4341)امانی و فرصتی، « از انواع دیگر به آن پرداخته است زیرا هم در این كار استادی نشان داده و هم بیشتر

قدرت طبع او مخصوصاً در قطعات كوتاه اوست. این قطعات كوتاه كه » كوب، در اینباره میگوید: (. زرین13ی 

تکلف و لبریز از حکمت و عبرت است. تمایل به فکر و تأمل مشحون از نکات اخلاقی است، غالباً موجز، محکم، بی

ر مسائل اخلاقی از مختصات اوست و مخصوصاً تنوع افکار و ظرافت بیانش جالب است. در ارزش قطعات او جای د

های دقیق و سنجیده را در قالب تمثیلات و تشبیهات قوی شک نیست. در این قطعات كوتاه پرمعنی، شاعر اندیشه

یمین را فاضل عهد، دارای اخلاق هم، ابن(. دولتشاه سمرقندی در قرن ن676: ی 4371كوب، )زرین« بیان میکند

(. 354: ی 4153حمیده، پسندیده سیرت، ظریف طبع و دارای سخنی دل ذیر دانسته ) ر.ک دولتشاه سمرقندی، 

امین احمد رازی در تذكره هفت اقلیم او را دارای ذهنی سلیم نفس و طبع مستقیم دانسته كه پیوسته همت بر 

 (.695/ ی  6: 4379 نظم قطعه میگماشت )ر.ک رازی،

خراسان در پی حمله مغول از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دچار اوضاعی وخیم و نابسامان » یمیندر زمان ابن

شد. از طریق ویرانی شهرها و مراكز فرهنگی و بدنبال آن، وقوع جنگهای داخلی موجب بروز فقر و بدبختی و نیز 

ی دیگر نیز حکومت رسیدن افراد نالایق، محرومیت اهل فضل و هنر در قحطی و بیماری در میان مردم شد. از سو

حد و حصر سردمداران حکومت و اخذ مالیاتهای سنگین موجب بستوه آمدن مردم شده بود. جامعه، ظلم بی

یمین نیز همچون برخی از شاعران آزاده سعی نموده است در دیوان اشعار  خود تصویری روشن از اوضاع جامعه ابن

عصر خویش ارائه نماید. او با لحنی انتقادی از وجود بسیاری از بیعدالتیهای اجتماعی و نیز اوضاع نابسامان و 

(. بشهادت برخی از اشعارش اقامت در عراق و نواحی 674: ی 4345)هادی، « مند استاجتماعی ی سیاسی دله

د و به خراسان و مولد خود ی فریومد ی غربی، خوشایند طبع شاعرانه اش نیفتاد و از اهل كرم برخورداری ندی

بازدشت و از میان حکام محلی خراسان خواجه علاءالدین محمد فریومدی وزیر خراسان را بیشتر ستود و مدتی 

الدین حسین كرت و سالهایی را در در دردان بمصاحبت خواجه علاءالدین و مدتی در هرات در دستگاه ملک معز



 445/ یمین فریومدیخواهی در اشعار ابنظلم ستیزی و عدالت

 

و شاهد كشمکشهای پی در پی بسیار میان امرای خراسان در عهد فطرت ایلخانان  سبزوار نزد سربداران دذرانید

 713مغول و هنگامه حمله تیمور بود و خود نیز در میان این جنگها حضور داشت چنانکه در جنگی كه در سال 

رت س اهیان هی . ق میان ملک معزالدین حسین كرت با خواجه وجیه الدین مسعود انجامید، دیوان اشعار وی به غا

دیوانی مركب از قصاید، غزلیات، قطعات، تركیب  751آل كرت رفت. و هردز آن را باز نیافت پس از آن در سال 

بند، ترجیع بند، مسمط، مخمس، مستزاد، ماده تاریخ، چیستان، مثنوی قطعات عربی و رباعیات در مجموع در 

ه و طی اشعار خویش به ضعف و پیری در هفتاد و پنج یمین عمری دراز داشتبیت از وی بر جای ماند.  ابن41571

 744سالگی خویش نیز اشاره دارد و سالهای آخر عمر در سبزوار فریومد  به انزوا و قناعت دذراند تا آنکه در سال 

 (. 46ی  4: ی 4395هی . ق وفات یافت )ر.ک خوشدل، 

های او بر مضامین اخلاقی و اجتماعی و تعلیمی دهیمین نسبت به دیگر شاعران اشتمال سرووجه امتیاز و برتری ابن

است كه غالباً در میان قطعات او بازتاب یافته است. در ایران آن روزدار بدلیل آسیبهای ناشی از حمله مغول این 

دونه از سرودها مطالبه میشد تا مظاهر اخلاقی جامعه ایران را كه بشدت آسیب دیده بود احیا شود و دوباره ترمیم 

یمین، اشعار اخلاقی را بقدری خوب بیان میکند كه تا به ابن» یمین آمده است: دد. درباره ارزش و جایگاه ابندر

امروز كسی به آن خوبی از عهده آن بر نیامده است و چون قال او از حالش حکایت میکند لذا در خواننده اثری 

تاریخ ادبیاّت صفا پیرامون اوضاع و شرایط سیاسی (. در 655: ی 4343)نعمانی، « دارد كه در كلام دیگران نیست

یمین، تصویر روشنی از اوضاع و دیوان اشعار ابن»یمین میزیست آمده است: و اجتماعی ایران در عصری كه ابن

ه یمین بیننداحوال بیسامان و پریشانیهای اخلاقی ی سیاسی و اجتماعی روزدار پرآشوب و پرتزلزل اوست. ابن

ر پی امیر خراسان در عهد فترت میان ایلخانان و یورش تیمور بود. داه در این كشمکشها و كشمکشهای پی د

جنگها نیز حضور داشت و در این جنگها اسیر شد و دیوان اشعارش ناپدید شد و هردز آن دیوان را نیافت و نادزیر 

/ صص  3: 4349)صفا، « یب دهدشد با درد آوردن اشعار پراكنده خویش و افزودن اشعاری تازه، دیوانی جدید ترت

یمین با اوضاع احوال پریشان عصر خویش موجب شد كه چشم شاعر جز ستم و (.  تقارن زنددی ابن454ی  451

نابکاری از روزدار نبیند و بصراحت این رفتارهای نامطلوب در جامعه را مورد انتقاد شدید قرار دهد و در موقعیتهای 

یمین شخص خاصی را در اشعارش مورد و زمانه ب ردازد؛ درچه بنظر میرسد ابنخاصی كه داشت به نکوهش اوضاع 

هجمه و انتقاد صحیح قرار نداده است اما همیشه از دست حاسدان، معاندان، كج اندیشان و ستم موجود در جامعه 

 شکوه و شکایت داشت. 

 

 عدالت پروری و دادگستری 

های اجتماعی ی سیاسی است كه از دذشته ظلم ستیزی و عدالت خواهی یکی از مفاهیم بسیار مهم در اندیشه

 یکی از مشکلات اساسی درباره این مفاهیم، دسترددی»اند. تاكنون بسیاری از فلاسفه و اندیشمندان به آن پرداخته

ظلم ستیزی و تحقق عدالت یکی  از اهداف آرمانی  تعاریف و برداشتهای اندیشمندان از آن بوده است. با وجود آنکه

مصلحان در طول تاریخ بوده است، اما هیچگاه اجماعی در مورد مفهوم عدالت وجود نداشته است و به هر 

(. در یونان باستان عدالت و عدالتخواهی 474: ی 4397)شریعت، « اندیشمندی آن را بشیوه خود تبیین نموده است

ای ار قابل تأمل و مهم تلقی میشد و بسیاری از فلاسفه بر این عقیده بودند كه جامعهیک فضیلت اخلاقی بسی

متعادل است كه در آن عدل و داد بخوبی اجرا شود و هر یک از قوا و افراد جامعه باید ضمن انجام وظایف و 

آسایش و آرامش كاركردهای خویش از مظاهر عدالت برخوردار باشند تا ظلمی بر كسی روا نرود و همگان از 
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اجرا و تحقق عدالت اجتماعی از ابتدای زنددی بشر همیشه از آرمانها و (. »55برخوردار باشند )ر.ک همان: ی 

آرزوهای او بود . و بعبارتی دمشده تمامی انسانهاست. در یونان باستان هم یکی از محورهای اساسی فلسفه سیاسی، 

مکتب اسلام است. در همه جوامع انسانی متعادل، از جمله وظایف  عدالت اجتماعی است. عدالت از اصول اعتقادی

حاكمیت، فراهم آوردن حداقل نیازهای اولیه افراد انسانی ساكن در آن جامعه تعریف شده است. عدالت اجتماعی 

ن ای رفتار شود كه مستحق آن است و در جایی جای داده شود كه سزاوار آیعنی با هر یک از افراد جامعه بگونه

است. بعبارت دیگر، هر فرد بر اساس كار، امکانات فکری و جسمی بتواند از موقعیتهای مناسب و نعمات لازم 

 (. 416ی  414: صص 4155)ولیان و دیگران، « برخوردار شود

از دیدداه آدوستین، »در قرون وسطا هوم عدالت را با دین و آرمانشهر كاملاً مرتبط میداند.  4آدوستین قدیس

با مفهوم نظم معنا یافت و نظم مشیت الهی و تمامی قوانینی بود كه او وضع میکرد. بنابراین پیروی از خدا  عدالت

و قوانینش عین دوری از ظلم در جامعه و برتری و برقراری عدالت است. در چنین تعریفی برقراری عدالت تنها در 

 (. 434: ی 4393)فاستر، « پذیر بودیک جامعه دینی امکان

از قرون وسطی، در دوران رنسانس و روشنگران مفهوم عدالت و عاری بودن جامعه از ظلم و ستم، رنگ و بوی پس 

اجتماعی بیشتری بخود درفت در این دیدداه نفع فردی و اجتماعی افراد با یکدیگر در جامعه در نظر درفته میشد. 

ل شدن جامعه به میدان نبردی بر هر منافع، هابز در این راستا عنوان میکند انسانها برای جلودیری از تبدی»

مجموعه قوانینی وضع میکنند تا از آسیبهای ناشی از كشمکشهای فردی در امان بمانند و بتوانند بر مبنای آن 

پردازان (. بر  طبق آنچه كه اندیشمندان و نظریه41: ی 4154الفقرایی و دیگران، )خادم« عدالت را محقق سازند

اند توزیع ثروت، داراییها، امکانات رفاهی، آموزشی و... از مصادیق اصلی عدالت در جامعه ح كردهشناسی مطرجامعه

آید كه رعایت آنها ظلم را در جامعه از بین میبرد و سبب ستم ستیزی میشود.  در ایران حملات مغولان بحساب می

 راه غارت و كشتار برای ایران بهمراه آورد. ای پر از تنشهای سیاسی ی اجتماعی و فرهنگی را بهمدر قرن هفتم دوره

 

 ها تحلیل داده
یمین به قطعات اوست؛ اصولاً این قالب، قالبی است كه بسیاری از شاعران بمنظور انتقاد از ترین شهرت ابنعمده

ند مان ایاند. شاعران برجستهاوضاع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... در طول تاریخ شعر فارسی از آن بهره درفته

یمین اند.  بر اساس این نکته، ابنانوری، سیف فرغانی، خاقانی و... برای انتقادات خود از این قالب بسیار بهره درفته

بر این اساس از انتقاد در هسته اصلی قطعات خود بهره میبرد. این انتقادات در خصوی ظلم و ستم صاحبان منصب 

بندی و رواج ظلم و ستم در جامعه شده است. های طبقهكه سبب فاصلهپروری است و شکایت از اوضاع احوال سفله

انتقادات وی تصویری جاندار و زنده از اوضاع و احوال محیط زنددی اجتماعی ایران در عصر مغول نشان میدهد. 

 ه است:عیمین با تعریض و كنایه است و مضمون بسیاری از قطعات او را شکل میدهد و شامل افراد جامانتقادات ابن

 منم و تیغ هیجا و سر ایشان پس از این

 

 ور همه با كمر لعل و زمرد باشند 

 (341: ی 4343یمین، )ابن                             

یمین خطاب به حاكمان و امیران وقت ایران است؛ آنان كه راه درست را فراموش كرده و با بیداد و لحن تند ابن

 کر ظلم و بیعدالتی جامعه میزند. ای بر پیستم خود تازیانه

 

                                                      
1.. Saint Augustinus 



 447/ یمین فریومدیخواهی در اشعار ابنظلم ستیزی و عدالت

 

 مکن هردز ستم بر زیر دستان

 حیات دائم از داد و دهش جوی

 

 اندكه ایشان چون تو حق را بنددان 

 اندكه نوشروان و حاتم زنددان

 (357)همان: ی                                           

دربار امرا و بزردان بوده است، به مقتضای شرایط زنددی خویش و یمین از جمله شاعران ملازم با وجود آنکه ابن

اوضاع احوال جامعه، با زبان تلخ، بیداددران زمان را به عدالت دعوت میکند و داه بمناسبت و بصورت سفارش و 

حی ر قالب ناصتوصیه، آنان را به پرهیز از ظلم و ستم وا میدارد و اجتناب از بیداد را یادآور میشود و در این مسیر، د

 آداه، از مظلوم حمایت میکند:

 شبی در تواریخ كردم نگاه

 انددرم را بدان دونه افشانده

 ولیکن بزردان این عصر ما

 چنانند كه از بهر توفیر خویش

 هر آنکس كه مدح چنینها كند

 

 شعار بزردان پیشینه را 

 كه در پیش مرغان كسی چینه را

 كه صیقل زنند از دل آینه را

 هفته بدزدند آدینه راز 

 نهد بر در داو بوزینه را

 (336)همان: ی                                         

 

 

 

 

یمین خطاب به حاكمان و سردمداران حکومت میگوید تنها نکوكاری و داددری است كه سود دنیا و دین ابن

 میرساند:

 سود دنیا و دین ادر خواهی

 حق جستنراحت بنددان 

 در در خلد را كلیدی هست

 

 مایه هر دوشان نکوكاری است 

 عین تقوا و زهد و دینداری است

 بیش بخشیدن و كم آزاری است

 )همان(                                                     

 

 

 در جای دیگر آورده است:

 خوشا كسی كه از او هیچ بد به كس نرسد

 

 كه این قدم دارد غلام همت آنم 

 (354)همان: ی                                          

های اخلاقی قابل توجّهی را برای حاكمان جامعه بیان میکند از جمله آنکه هر كس ظلم كند یمین توصیهابن

 عقوبت آن را خواهد دید:

 هر حاكمی كه مذهب ظلم آمدش پسند

 او را بروزدار رها كن كه عنقریب

 

 آنرا بخود درفت و بخود اكتساب كرد 

 آرد به رویش آنچه به روز حساب كرد

 (346)همان: ی                                            

 

دری ]تصور كرد[ كه دردش روزدار را روشنتر از معاصران خود یک خیام كوچک ملاحظه»یمین را میتوان ابن

را بهتر از معاصران متعصب و چشم بسته خود میسنجد افکار پیش پا افتاده میبیند و حقایق اخلاقی و اجتماعی 

آید در لفافه اخلاقی پیچیده و پرتاب میکند تا مستعدان استفاده كنند و دشمنان خود را كه بر دوشها دران می

ن خود (. البته در پیامی اخلاقی بمخاطبا47: ی 4154)رشید یاسمی، « چشم بسته چیزی از آن درک ننمایند

 تذكر میدهد كه ادر ستم و ناروایی دیدید، برخلاف آیین كرامت است كه بخواهید با ستم پاسخگو باشید:

 كردم بدی بجای من جمع لئام

 

 دفتم كه نمایم بمکافات قیام 
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 یمینعقلم بشنید دفت ای ابن

 

 از تو نسزد خلاف آیین كرام 

 (349ی  :4343یمین، )ابن                             

 یمین در بیان فقر و تنگدستی خویش لبپرواست. ابنیمین در انتقاد از اهل زمانه، زبان روان اما بیزبان و بیان ابن

 به شکایت میگشاید و از بیعدالتی چنین فریاد انتقاد سر میدهد:

 ای باد صبحدم دذری كن ز راه لطف

 خاک درش ببوس بتعظیم و پس بگوی

 وجه معاش خویشكین یمین فروخت به 

 كنون نه ملک ماند و نه یک جو بهای ملک

 لطفی كن و جواز دهش تا از این مقام

 

 بر حضرتی چو كعبه اسلامیان عزیز 

 در با شدت مجال سخن پیش آن عزیز

 املاک هرچه بودش در خان و مان عزیز

 وین خوش كه برقرار بماندست نان عزیز 

 جایی رود كه نان نبود همچو جان عزیز

 (134)همان: ی                                       

 

 

 

 

 یمین تصمیم میگیرد خراسان را ترک كند:تداوم بیعدالتیها و مشکلات جامعه تا بحدی است  كه ابن

 چه كنم ملک خراسان چه كشم محنت جان

 درچه آن مولد و منشأست ولی سعدی دفت

 زین وطن در بروم هست خریدار بسی

 

 وقت آن است كه پرسی خبر از بغدادم 

 نتوان مرد بسختی كه من اینجا زادم

 دوهری را كه بود زاده طبع را دم

 (596)همان: ی                                        

 

 

اما برخلاف ای بسیار قابل تأمل خطاب به حاكمی كه ادعای اجرای حق و عدالت در جامعه را دارد یمین در قطعهابن

 ای تلخ میزند و میگوید:ادعا، ظلم و ستم روا میدارد، طعنه

 پس بگو آنکه عدالت هست تا حدی كه نیست

 چون رواداری كه چوپان تو اندر ملک من

 یمین از عدل توخوش نگردد خاطر ابن

 

 شاهباز تند را یارا كه بر تیهو زند 

 ترک تازی آرد وسط چوب بر هندو زند

 یا ساقش پس از یرغو زندتا نگویی چوب 

 (374)همان: ی                                       

 

 

یمین برای انتقاد از بیعدالتی موجود در جامعه یاد كردن از پادشاهان نیک سیرت ها و شگردهای ابنیکی از شیوه

 و عادل دذشته است:

 خطابی با فلک كردم كه از تیغ جفا كشتی

 خود نهادی در كف قومی زمام حلّ و عقد

 

 شهان عالم آرا و جوانمردان برمک را 

 كه از روی خرد باشد بر ایشان صد شرف سگ را

 (344)همان: ی                                         

 

 و در تمثیل معتقد است حاكمان جابر زمانه او ادر میتوانستند آدینه را نیز از هفته میدزدیدند:

 تواریخ كردم نگاهشبی در 

 انددرم را بدان دونه افشانده

 ولیکن بزردان این عصر ما

 چنانند كه از بهر توفیر خویش

 هر آنکس كه مدح چنینها كند

 

 شعار بزردان پیشینه را 

 كه در پیش مرغان كسی چینه را

 كه صیقل زنند از دل آینه را

 ز هفته بدزدند آدینه را

 نهد بر در داو بوزینه را

 (344)همان: ی                                         

 

 

 

 



 444/ یمین فریومدیخواهی در اشعار ابنظلم ستیزی و عدالت

 

یمین در نصیحت به این حاكمان و امیران و وزیران معتقد است كه ادر عدل و داد رعایت شود و حاكم یا وزیری ابن

 به عدالت رفتار نکند و از ستم پیشگی دوری نگزیند؛ مردم نیز او را یاد نخواهند كرد:

 وزیرا نصیحتی بشنوبزردوار 

 كسی به نزد تو در حاجتی كند عرضه

 مکن بشغل تعلل كه وقت معزولی

 

 ای كه تو را هست مشفق جانیز بنده 

 بر آر حاجت او چندان كه بتوانی

 كس از تو یاد نیارد به هیچ تاوانی

 (569)همان: ی                                        

 

 

و جانب « رعایت خلق»یمین تا حدی است كه مهتری از نظر او عدالت و داددری در اندیشه ابناهمّیّت و جایگاه 

 عدل نگاهداشتن است:

 من بگویم كه مهتری چه بود؟

 همگنان را ز غم رهانیدن

 

 در بخواهی ز من ن وشیدن 

 در رعایت خلق كوشیدن

 (156)همان: ی                                       

 

 یمین، امری همگانی بوده و بیعدالتی و ظلم تنها منحصر به او نیست از این رو میگوید:بد جامعه ابن وضع

 ای دل ز غم منال كه از دردش زمان

 خاصیتی است مردم این روزدار را

 

 تنها تو نیستی بجفای زمانه خای 

 نتوان به هیچ روی شدن منکر خوای

 (335: ی 4343یمین، )ابن                      

 

های آن بر مبنای داد و دهش حاكمان استوار نگردد، نادان در رفاه است ای كه عدالت برقرار نباشد و پایهدر جامعه

 و خردمند در سختی:

 ای روزدار از تو به وجه معاش خویش

 یارب چه موجب است كه با عاقلی ادر

 

 قانع شدیم ترک بگیر این مضایقت 

 موافقت نانی طلب كند نکند كس

 (379)همان: ی                                       

 

ای برای تقسیم قدرت، ثروت و اهمّیّت و اعتبار و حفظ شأن بزردان و خردمندان در جامعه ایران آن نبود موازنه

تی به نانی كه حیمین از در تنگنا قرار درفتن جوانمردان لب به شکایت بگشاید: جوانمردانی عصر سبب شده تا ابن

 اند:محتاج

 چه دویم دردش دردون دون را

 زاددان را جوانمردان و آدم

 كسان را داد مال و جاه دنیا

 

 كه خس را بر سر اوج آسمان برد 

 ز بهر نانشان آبی از رخان برد 

 كه ننگ آید مرا خود نامشان برد

 (346)همان: ی                                          

 

 

 این جامعه نامرادی است كه در آن خردمندان در محرومیت و سختی به سر میبرند و جهال در ناز و نعمت:

 فریاد از این جهان كه خردمند را از او

 اشدانا بمانده در غم تدبیر روزی

 جاهل به مسند اندر و عالم برون در

 جُهال در تنعم و ارباب فضل را

 

 نمیرسدبهره به جز نوائب و حرمان  

 یک ذره غم بخاط نادان نمیرسد

 جوید كلید و راه به دربان نمیرسد

 با صد هزار غُصه یکی نان نمیرسد

 (145)همان: ی                                             
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را در دست دارند و اینکه در دوران زنددی و جامعه شاعر، موازین عدل و داد چنان ددردون شده كه نااهلان، دنیا 

 آزارد:و اهلان و شایستگان محروم، اینگونه او را می

 هامیدهد دردون به هر نامستحقی بهره

 روز و شب نااهل را با سیم و زر دارد چو شمع

 هدهد نگاه قواده را با تاج میدارد نگاه

 

 و آنچه دریا پرورش داده است و كان دوخته 

 افروختهزان سبب خندان چو شمع آمد روان 

 باز را بین پایها در بند و چشمان دوخته

 (557)همان: ی                                       

 

 

 و چه زیبا با كلامی طنز آلود میگوید:

 حبذّا روزدار بیعقلان

 اندعقل و غم را بهم دذاشته

 

 كز خرابی عقل آبادند 

 وز حماقت همیشه دلشادند

 (174)همان: ی                                        

 

 ای كه عدل در آن فراموش شود و ظلم و ستم رواج یابد:و در جامعه

 میدهد دست فلک دولت اصحاب یمین

 وانکه او را چو خری توره باید بر سر

 

 بکسانی كه ندانند یمین را ز شمال 

 فلکش لعل بدامن دهد و زر بجوال

 (176)همان: ی                                        

 

 ابن امین وقتی به اوضاع و احوال جامعه روزدار خود مینگرد حق دارد كه بگوید جهان زیر و زیر شده است:

 شرح جوری كه من از دور قمر میبینم

 

 با كه دویم كه جهان زیر و زیر میبینم 

 (557)همان: ی                                        

 و یا:

 اندر این ایام هر كه او همچو فرزین كژ رو است

 آنکه تا بودست چون رخ راست رو بوده است و هست

 

 دارد از منصب چو فرزین خانه در پهلوی شاه 

 ای محروم و دور از روی شاهدائماً در دوشه

 (565)همان: ی                                        

 

های اصلی بیعدالتی در جامعه است؛ از نظر شاعر تنها سه دسته یمین یکی از نشانهاختلاف طبقاتی از دیدداه ابن

سرهنگی افراد میتوانند در جامعه دوام بیاورند و بحیات خود ادامه دهند یا آنکه در مصدر حکومت باشند، یا به 

 مشغول و یا از ددایی ننگ و عار نداشته باشند و در ادامه میگوید:

 یمین زین سه فرقه نبودچو ابن

 

 نشد لاجرم حاصل او را بسیار 

 (169)همان: ی                                        

 و وقتی اوضاع را اینگونه پریشان میبیند میگوید:

 ایم كنون ما به دوری فتاده

 

 كه عجایب در او فراوان است 

 (354)همان: ی                                         

 و در ادامه در توصیف استبداد در ستم حاكم بر جامعه میگوید:

 زان عجایب یکی بخواهم دفت

 بسلامت نمیزید اكنون

 

 كه نمودار اكثر آن است 

 جز كسی تو مطیع فرمان است

 )همان(                                                      

 

یمین دوران تجزیه و تشتت و عصر تفرقه و سیطره فساد و انحطاط بود كه سر و كار عامه مردم دوران زنددی ابن



 654/ یمین فریومدیخواهی در اشعار ابنظلم ستیزی و عدالت

 

های مغول بود؛ افرادی عمدتاً جاهل، فاسد و نالایقی كه كشور را میان خود تقسیم با ملوک الطوایف حکام و شحنه

كرده بودند و خود بازیچه دست امرای خویش یا درفتار تحریکات دائمی و تنازع بودند و رفتارشان با قساوت 

 (. 454/  3: 4349جویی و بیرحمی آمیخته بود )ر.ک صفا، فتنه

هایی از دردیریها و اختلافات داخلی و خارجی، اختلافات عقیدتی، ضعف و در بررسی وقایع عهد مغول، نشانه»

فرسوددی و دلمرددی مردم، نالایقی حکومتها، چیردی، ترس و ناامیدی در مقابل نظام استوار اجتماعی و حکومتی 

ای دشوار یمین در قصیده عینیه با بکار بردن قافیه)همان(. ابن« و اعتقادی و یکدلی و یکزبانی مغولان دیده میشد

 از ظلم و ناراستی زمانه چنین میگوید:

 چه دویم از این روزدار مخادع

 به صد قرن یک شمّه نتوان بیان كرد

 

 چه آمد رهی را به روی از وقایع 

 كه از دور دردون چها دشت واقع

 (447: ی 4343یمین، )ابن                       

 

یمین انعکاس و آیینه تمام نمایی از ایران پس از فروپاشی مغول و كشمکش آنچه كه مسلم است آنکه اشعار ابن

ای برای هی . ق زمینه  734میراث خواران آن بر سر كسب قدرت است. پایان حکومت ایلخانان مغول در سال 

یورش تیمور قرار درفته و پس از آن در بسیاری مدعیان حکومت فراهم درد و آغاز قرن هشتم باز ایران در معرض 

یمین در (.  ابن356: ی 4393كوب، از امور از جمله در شعر و ادب با انحطاط آشکار مواجه هستیم )ر.ک زرین

 »ای میزیست كه  حتی قیام سربداران نیز نتوانست از خراسان فراتر رود و آشوبهای موجود را آرام بخشد. هنگامه

لدوله عبدالرزاق از مؤسسین سربداران با خنجر برادر خود ]وجیه الدین مسعود[ كشته میشود و وجیه امیر امین ا

هی . ق بقصد دسترش قلمرو خود وارد آمل میشود ولی س اهیانش منهزم میگردد و   713الدین مسعود در سال 

ت و طغاتیموریان نیز با آنکه (. آل كر176: ی 4156)اقبال آشتیانی، « هی . ق سرانجام به قتل میرسد 715در 

خود را از خاندان چنگیز میدانستند نیز نتوانستند از جنگ قدرت بدور باشند و به میراثشان تباهی و ویرانی برای 

 یمین چنین میگوید:بیشتر برای ایران بود )ر.ک همان(. این تلخ كامیهاست كه ابن

 هنر بباید و راوی و مردمی و خرد

 تمتعی هردزز مال و جاه ندارد 

 

 بزردزاده نه آن است كو درم دارد 

 كسیکه بازوی ظلم و سر ستم دارد

 (319: ی 4343یمین، )ابن                       

 

 و نیز این ابیات

 چشم مهر از فلک سفله چه داری چو از او

 از جفاكاری و بد مهری و بدكرداری

 

 جز جفا و ستم و حیله عیان است كه نیست 

 عهد دَنی را چه نشان است كه نیست چرخ بد

 (364)همان: ی                                       

 

 یمین در كسوت ناصحی اجتماعی حاكمان و زمامداران امور را به آزاددی دعوت میکند:ابن

 پادشاهی نزد معرفت آزاددی است

 

 هركه بند آرزو بگشاد از دل، پادشاست 

 (146)همان: ی                                        

 از این رو نکوكاری، اصل و مایه سود حقیقی در دنیا و دین است:

 سود دنیا و دین ادر خواهی

 راحت بنددان حق جستن

 مایه هر دوشان نکوكاری است 

  عین تقوا و زهد و دینداری است
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 در در خلد را كلیدی هست

 

 آزاری استبیش بخشیدن و كم 

 )همان: ی(.                                                

همچنین توصیه میکند كه از ناكسان زمانه و نفس پرستان كه در آشوب زمانه بر خلاف عدل و داد به جایگاهی 

 اند، امیدی نیست:رسیده

 رسم كرم مجو ز بخیلان روزدار

 از ناكسان دهر امید وفا ندار

 

 ای كه میوه نروید ز چوب خشکنشنیده 

 ناید ز جیفه سگ مردار بوی مشک

 (164)همان: ی                                            

 

 از صحبت نادان بترت نیز بگویم

 زین هر دو بتر دان شهی را كه در اقلیم

 

 خویشی كه توانگر شد و آزرم ندارد 

 باخنجر خونریز دل نرم ندارد

 (146)همان:                                               

 

 یمین عاقبت ظلم را چنین توصیف میکند:ابن

 در ستم رسد از غیر تو را باک مدار

 او نماند ابداً ظالم و تو مظلومش

 چو بد و نیک سرانجام فنا خواهد شد

 

 كه مرا تجربه افتاد در این كار بسی  

 حال ندیده است كسیكه بد و نیک به یک 

 جز نکویی مکن ار هست تو را دسترسی

 (514)همان: ی                                            

 

 

 گیری و پایان بحثنتیجه
دست در قالب یمین فریومدی بویژه قطعات او نشان میدهد كه وی نه تنها یک شاعر چیرهبررسی اشعار ابن

های مظلوم و مردم جامعه را در هنگامه سرایی است، بلکه در نقش یک روشنگر. مصلح اجتماعی صدای تودهقطعه

وان اشعار تعلیمی، پندآمیز و انتقادی میت ترک تازیهای مغول پس از آن بخوبی ایفا میکند. در پرتو تحلیل محتوای

ار یمین با زبانی بسیبتصویری دقیق از وضعیت اجتماعی و سیاسی ایران در قرن هشتم هجری دست یافت. ابن

پروا و مستقیم، بسیاری از معضلات جامعه از جمله رواج ظلم و ستم در میان طبقات دونادون جامعه صریح، بی

ن با انتقاد از كاردزاران ظالم، عدالت اجتماعی را بشدت مورد توجّه قرار داده است و با یمیاشاره كرده است. ابن

خواران، متملقان و سفله پروران، عدالت را تمجید از پادشاهان داددر و انتقاد از ظالمان، افراد فرصت طلب، رشوه

 یمین درچه منتقدی اجتماعیابننه بعنوان یک فضیلت فردی بلکه در قالب ضرورتی برای بقای جامعه میداند. 

است اما به اصلاح جامعه بسیار توجّه دارد و بر به ارزشهایی چون قناعت، صداقت، انصاف، دیانت و دانایی تمركز 

 دارد. 

 

 مشاركت نویسندگان

خراج استاین مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبان و ادبیّات فارسی مصوبّ در  دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد  

اند و طراح اصلی این مقاله و نویسندۀ شده است. سركار خانم دكتر ناهید عزیزی  راهنمایی رساله را بر عهده داشته

اند. سركار خانم دكتر فوزیه پارسا  بعنوان مشاور و  دانشجو فاطمه ارشادیان  پژوهشگران این مقاله مسئول بوده

در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر سه پژوهشگر اند. در دردآوری و تنظیم متن نقش داشته

 میباشد. 
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 تشکر و قدردانی
نویسنددان بر خود لازم میدانند مراتب تشکر خود را از  دروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد 

 ادب( اعلام نمایند.  شناسی نظم و نثر فارسی) بهاربروجرد و مسئولین فرهیختج نشریج وزین سبک

 تعارض منافع
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل 

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

ا شده و هیچ تخلّف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجر

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر 

 عهده میگیرند. 
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